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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
بندی های سنجش و طبقهنامهترین شیوهترین و متداولیکی از قدیمی-عروضزمینه و هدف: 

سنجی شعر فارسی و عربی بوده از قرن دوم)ه.ق( تا به امروز، و میزان و معیار وزن -وزن شعر 

را زبان عربی و مبدع آن را دانشمندی عرب به نام ای كه بسیاری خاستگاه آن نامهاست. شیوه

خلیل ابن احمد فراهیدی میدانند. این پژوهش با بررسی سیر تاریخی شعر فارسی در پی یافتن 

 خاستگاه زبانی و جغرافیایی عروض است.

ای انجام  ای نظری است كه به شیوۀ پژوهش كتابخانهرو مطالعهپژوهش پیش روش مطالعه:

 )ع(شناسایی خاستگاه عروض، مسیر تاریخی و ادبی شعر فارسی از پیش از میلاد مسیحشده و برای 

كه شعر هجایی فارسی در دونج وزنیِ كمّی سروده میشده، دنبال شده و مسیر تکامل و تطور 

شیوۀ هجایی تا پیدایش شیوۀ عروضی طی شده است تا مشخص شود عروض چه خاستگاه 

وی پیشینه پژوهش نیز تاكنون كار متمركزی در این خصوی جغرافیایی و زبانی دارد؟ در خص

 صورت نگرفته و پراكنده بدان اشاره شده است.

 از پیش قرنها از ایرانیان كه است  حقیقت این دویای فارسی  شعر  هزارسالج  چند سابقج  :هایافته

شتند  را خود مخصوی  وزنهای میسرودند،  شعر  كمّی، وزن با هجایی شیوۀ  به اسلام،    شیوۀ  و دا

 .است فارسی هجایی شعر یافتج تکامل صورت عروض،

 را آن فقط احمد ابن خلیل و درفته شکل قرنها طی كه یکباره نه عروض پس :گیرینتیجه

 از بعد و نداشته موسیقی هنر در ایسابقه عربها كه حقیقت این از آداهی. است كرده مندنظام

 ایجاب موسیقی از عروض بالای تاثیرپذیری همچنین و انددرفته فرا و وام ایرانیان از را آن اسلام

 قرن در الحموی یاقوت. باشد فرادرفته ایرانیان از را آن یا باشد ایرانی یا احمد ابن خلیل میکند

 اشاره احمد ابن خلیل بودن زبانفارسی و ایرانی به روشنی به وقتی الادبامعجم كتاب در ششم

 منطقج در حکومت و علم زبانِ ،(ق.ه)دوم قرن در چون. برمیدارد میان از را ابهام این میکند،

 كرده پیشنهاد و وضع عربی زبان به را شیوه این احمد ابن خلیل است، بوده عربی زبان خاورمیانه،

 كه ایرانی فردی مثابه به دانست فارسی زبان و ایران میتوان را عروض خاستگاه روی این از. است

 است. كرده تن بر عربی لباس
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Arūz (prosody) is -one of the oldest and most 
common methods of measuring and classifying the weight of poetry - from the 
second century (A.H.) until today, has been the measure and standard of measuring 
the weight of Persian and Arabic poetry. A style book that many consider to be the 
origin of the Arabic language and its creator is an Arab scientist named Khalil Ibn 
Ahmad Farahidi. By examining the historical course of Persian poetry, this research 
seeks to find the linguistic and geographical origin of prosody. 
METHODOLOGY: Study method: The present research is a theoretical study that was 
conducted in the style of a library research, and to identify the origin of Arūz, the 
historical and literary path of Persian poetry was followed from before the era of 
Christ (PBUH), when Persian syllabic poetry was written in a quantitatively weighted 
form. The path of evolution of syllabic style to the emergence of prosodic style has 
been followed in order to determine the geographical and linguistic origin of Arūz. 
Regarding the background of the research, no focused work has been done in this 
regard and it has been mentioned sporadically. 
FINDINGS: Findings: The history of several thousand years of Persian poetry is 
indicative of the fact that Iranians used to sing poetry in a syllabic style with little 
weight, they had their own weights, and the prosody style is an evolved form of 
Persian syllabic poetry. 
CONCLUSION: Conclusion: So Arūz is not a one-time event that was formed over 
centuries and Khalil Ibn Ahmad only systematized it. Being aware of the fact that the 
Arabs had no history in the art of music and borrowed and learned it from the 
Iranians after Islam, as well as the high influence of Arūz on music, requires Khalil Ibn 
Ahmad to be Iranian or to have learned it from the Iranians. In the 6th century, Yaqut 
al-Hamwi removes this ambiguity when he clearly points out that Khalil ibn Ahmad 
is an Iranian and a Persian speaker in his book Mujam al-Adba. Because in the second 
century (A.H.), the language of science and government in the Middle East region 
was Arabic, Khalil Ibn Ahmad proposed this method in Arabic. Therefore, the origin 
of Prozod can be considered Iran and the Persian language, as an Iranian person 
wearing Arabic clothes. 
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 مقدمه
شعرشان را در ترازوی آن میسنجند  زبان وزنزبان و عربای است كه قرنها شاعران و ادیبان فارسینامه عروض شیوه

ای كه نظرهای فراوان همچنان پركاربردترین شیوۀ برای سنجش وزن شعر است. شیوهو به رغم دشواریها و اختلاف

ابداع آن را به دانشمندی نحوی به نام خلیل ابن احمد فراهیدی نسبت میدهند. این دانشمند در قرن دوم هجری 

انجا بدرود حیات دفته است. او شادردان مشهور و صاحبنامی داشته است كه از آن قمری در بصره میزیسته و هم

جمله است سیبویه كه در محضر خلیل ابن احمد، علوم نحوی را فرادرفته است. صاحبنظران در خصوی انتصاب 

ی كه در اصالت ابوریحان بیرون»رای هستند مگر عروض به خلیل ابن احمد و اینکه او مبُدع این روش بوده است، هم

ای دارد بر امکان استفاده خلیل از اصول اشاره "تحقیق ماللهند"ابتکار خلیل تردید روا داشت. ابوریحان در كتاب 

( 103: 1374مقصودی، «)علمی عروض هند. او مشابهت هایی چند در میان عروض عرب و عروض هند پیدا كرد.

د بر این باورند كه كار بزردی همچون عروض حاصل كوشش البته این تردید چندان پررنگ نیست و بیشتر افرا

نامی بوده است كه هم در علم نحو و هم علم  شخصی خلیل ابن احمد است. او در زمانج خود دانشمند صاحب

موسیقی صاحب اثر و تالیف است. با این حال نظام عروض چنان ساختارمند است كه به نظر نمیرسد كار یک فرد 

كاروانی است كه چند منزل پیشتر از خلیل ابن احمد به راه افتاده بود و هنگامی كه به خلیل ابن باشد. این نظام، 

احمد رسیده تا حدودی رشد كرده ولی در محضر او به بالنددی رسیده و نظام یافته بود. از سوی دیگر اشتباهی 

نیز بوده است. خاستگاه وزنهای  در اذهان شکل درفته است كه دمان میشود، خلیل ابن احمد واضع وزنهای شعری

شعری، زبان مردمان است. شاعران پیش از خلیل ابن احمد شعر موزون میسرودند. كاری كه خلیل ابن احمد كرد، 

بخشی این اوزان بود. او وزنهایی را كه پیش از او بر آن شعر سروده میشد، بخشی و نظامبندی، قاعدهشناخت، دسته

در قالب اركان افاعیلی و بحرهای عروضی درآورد و به جامعج ادبی بازپس داد.  نکته دوم، ها را شناسایی كرد و آن

جایگاه شعر فارسی پیش از ابداع شیوۀ عروضی است و اینکه شعر فارسی پیش از خلیل ابن احمد به چه اوزانی 

سنجی شد و اختیار وزن ای استوار بود؟ و چطور شد كه شعر فارسی، عروض را پذیراسروده میشد و بر چه قاعده

زبان با اصالت عربی است؟ و آیا خود را به دست آن داد؟ نکتج سوم این كه آیا خلیل ابن احمد، دانشمندی عرب

اینکه زبان علم عروض و هجابندی)تقطیع( در این شیوه مطابق زبان عربی است دلیلی بر آن است كه خلیل ابن 

فته است؟ آیا سیبویه از بزردترین دانشمندان دستور زبان عربی، ایرانی احمد، عرب بوده و به زبان عربی سخن میگ

ق( از شادردان خلیل ابن احمد در 180-148ابوبشر عمرو بن عثمان بیضاوی بصری )» نبود؟ او كه با نام كامل

بررسی  ( هدف این پژوهش134م: 2006بروكلمان، «)بصره، با اصالتی ایرانی است كه در شهر بیضاء فارس زاده شد.

خاستگاه زبانی و سرزمینی علم عروض است بنابراین در این مقاله به سابقج وزن شعر فارسی و اینکه خلیل ابن 

 .احمد در اصل به چه زبانی سخن میگفته و چه اصالتی داشته و علم عروض ارمغان كدام ملت است، خواهد پرداخت

ی فراوانی كه با موضوع عروض نوشته شده است اما هادر خصوی پیشینج این پژوهش دفتنی است علی رغم مقاله

د و وضع علم عروض سخن دفته باشند. در بیشتر ها یا كتابهایی كه صرفاً پیرامون خلیل ابن احممعدودند مقاله

كتابهای عروضی كه شمار قابل توجهی دارند و بیشتر آنها به تکرار قواعد عروضی میپردازند و كمتر اثری از نوآوری 

ا دیده میشود، همگی به اختصار در خصوی اینکه چرا علم عروض به این نام نامیده شده و واضع آن مردی در آنه

علم عروض و »اند در این میان مقالج اند و به پیشینج وضع علم عروض نپرداختهاز اهالی بصره است، بسنده كرده

روض و خلیل ابن احمد پرداخته است و نوشتج نورالدین مقصودی به اختصار به پیدایش علم ع« خلیل بن احمد
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بیشتر تلاش میکند تا ثابت كند كه علم عروض كار خود خلیل ابن احمد است اما در خصوی زنددی و دانش 

 خلیل ابن احمد سخنی به میان نمیآورد.

 

 تعریفها و معرفیها

 عروض
ای كه ترازویی به دست شاعران و ادیبان میدهد تا بر نامهای است برای سنجش وزن شعر. شیوهنامهعروض شیوه

اساس هجاهای شعر به شناسایی وزن شعر بپردازند و موزون یا ناموزون بودن آن را بسنجند. این شیوه پس از قرنها 

واضع این علم، دانشمندی از مردم »و عربی است. همچنان متداولترین شیوۀ سنجش وزن شعر در زبانهای فارسی 

بصره است كه نام و نسب او ابوعبدالرحمان الخلیل بن أحمد بن عمر بن تمیم البصری الفراهیدی یا الفرهودی 

مشهور چنان »نامه خود درباره او مینویسد: ( علامه دهخدا نیز در لغت84: 1399)ناتل خانلری، « الیحمدی است.

ق(، از روی علم موسیقی و ایقاع  170وض را اول بار خلیل بن احمد عروضی)متوفی به سالاست كه علم عر

(. اینکه خلیل ابن احمد، شیوۀ 93: 1395رضایی، «)بحر تدوین كرد. 15استخراج كرد و آن را در پنج دایره شامل 

خواهیم كرد اما عروض داه  ای عربی است، جای بحث دارد كه در ادامه به آنعروض را یکباره پدید آورده و شیوه

اسمی خای، معنای عام به خود درفته شناسی شعر آمده است یعنی در بیان داننددان ادبیات به معنای شیوۀ وزن

است درست مثل تاید كه نامِ نشان خاصی از پودر لباسشویی است كه در میان ایرانیان در معنای پودر لباسشویی 

شناسی دكنی در بخشی از كتاب موسیقی شعر، عروض را در معنای شیوۀ وزنكبه كار میرود. برای نمونه شفیعی

یاد كرده است در حالی كه شیوه عروض را خلیل ابن « عروض پیش از اسلام»شعر آورده است و از آن با عنوان 

د احمد در قرن دوم هجری قمری تدوین كرد. البته نکتج اندیشیدنی در این متن، اذعان شفیعی كدكنی به وجو

عروض عربی اندک اندک »شناسی و وجود شعر موزون در شعر فارسی پیش از اسلام است. او مینویسد: شیوۀ وزن

برشعر فارسی تسلط یافته و عرصه را بر عروض ایرانی)عروض شعر قبل از اسلام( به تدریج تنگ كرده و اندک اندک 

( اما در خصوی اینکه چرا بر این 488: 1375 شفیعی كدكنی،«)از میدان به در برده است.آن را در شعر رسمی 

 های متفاوتی موجود است. نهاده شده است، دفته« عروض»شیوۀ نام 

بعضی دفتند كه آن را از بهر آن عروض خواندند كه معروض علیه شعر است یعنی شعر را بر آن عرض كنند تا »

بعضی دیگر معتقدند كه این لفظ به معنی چوبی موزون از ناموزون پدید آید و آن فعولی است به معنی مفعول. 

باشد كه خیمه بدان قائم ماند و چون قوام بیت شعر به قسمت آخر مصراع اول است، این قسمت را مجازاً عروض 

كه از اوزان شعر بحث میکند، اطلاق شده است. خواندند و آنگاه این لفظ از بابت تسمیه كل به اسم جز بر علمی

ست كه عروض در لغت عربی ماده شتر توسن را میگویند و اوزان شعر را كه شاعر باید رام خود عقیده دیگر آن ا

كند به این سبب عروض خواندند. نظر آخرین آنکه العروض لقب شهر مکه است و چون خلیل بن احمد، این علم 

البته این موضوع نیز شایان توجه ( 84و  83: 1399ناتل خانلری، «)اند.هرا در مکه وضع كرد آن را به این نام خواند

آخر مصراع اول از هر بیت شعر را عروض دویند مبنی بر اینکه بیت دوم را بر مبنای وزن بیت اول »است كه 

 (90: 1395رضایی، «)سازند.
 وزن شعر

خواهد ترین شکل به ملودی و ریتم تقسیم كنیم، وزن شعر، فرزندِ ریتم و وابستج موسیقی ادر موسیقی را در ساده

بود. در واقع وزن شعر، نوعی ریتم است كه در كلمات دنجانده شده است. شعر، فرزندی است كه پدرش زبان و 
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مادرش ریتم است. بشر با كشف وزن، هنری سخن دفتن را آموخت و به كلامش، دلنشینی و ماندداری داد. در 

حه نگارش شعر موزون را نیز باید صفحج واقع همانطور كه صفحج درامافون را صفحج حبس موسیقی مینامند، صف

ای است ای كه با خواندنش، كلمات، آهنگین شنیده میشوند. خوانندۀ شعر چون نوازندهحبس ریتم بنامید. صفحه

اجرا و ضرباهنگ تولید میکند. به طوری كه  -ای ریتمیکهای قطعهبه مثابه نت-كه با ساز زبان، هجاهای بیت را 

وزن درست و یکنواخت برای فردی كه هیچ دركی از زبان فارسی ندارد، بخوانیم، او فقط ریتم  ادر شعر فارسی را با

ای ریتمیک شنیده است. از سوی دیگر، وزن آن مرز باریکی است كه دو را دریافت و احساس میکند. دویی قطعه

مایز میکند و صورتی هنری و كشور نثر و نظم را از هم جدا میکند. در واقع آنچه شعر را از دفتار و نوشتار مت

اصولاً وزن، فضیلت شعر است و در اثر همین وزن است كه صاحبان قریحه »است.  وزنآهنگین به آن میبخشد، 

: 1391شفیعی كدكنی، «)و ذوق چون از خود بیخود میشود و این آهنگها جز در سخن منظوم به وجود نمیآید.

یم. به چند هزار سال قبل كه سابقج خلق شعر در این زبان میپردازشناسی وزن شعر فارسی به ( حال برای دونه48

دیری درفت. پرویز ناتل خانلری سردذشت شکلهمزمان با تشکیل قوم آریایی در ایران، زبان این قوم نیز شکل 

ن زبان دو واروپایی است كه در تلفظ ایزبان فارسی... از خانواده زبانهای هند» :زبان فارسی را چنین روایت میکند

و دیگر امتداد. ]در خصوی[ آهنگ، در هر كلمه هندواروپایی  صفت مهم وجود داشته است یکی آهنگ یا زیر و بمی،

یک هجا وجود داشته كه هنگام تلفظ آن صوت زیرتر میشده است...]در خصوی[ امتداد، مصوتهای زبان 

این معنی كه مصوتها به دو دروه كوتاه و بلند هندواروپایی نسبت به هم دارای امتدادهای ثابتی بوده است به 

های بزرگ زبانهای هندواروپایی تقسیم شده و به تاثیر آن، هجاها نیز امتدادهای ثابت داشته است... یکی از شعبه

كه از زبان اصلی مشتق شده است زبانی است كه در اصطلاح زبان شناسان آن را آریایی یا هندوایرانی 

پس زبان مردمی كه در سرزمین ایران میزیستند، زبان آریایی یا  (32و31: 1399انلری، ناتل خ«)خوانند.می

ای كه در شعر این سرزمین نیز دیده میشود. هندوایرانی بوده است. زبانی با دو صفت آهنگ و امتداد. دو شاخصه

  :شناسی وزن شعر در ادبیات جهان چهار نوع وزن شناخته شده استدر دونه

خوانند... وزن شعر فارسی نیز میادر امتداد زمانی هجاها مبنای وزن واقع شود، وزن را كمی » می:الف( وزن ك

 ( بنابراین معیار در وزن كمّی، زمان است.27)همان، « چنین است.

آنها منظم شود، وزن كیفی حاصل ادر هجاهای شعر بر حسب ارتفاع صوتی یعنی زیر و بمی»  ب( وزن كیفی:

 همان(«)شعر زبان چینی به كار میرود.میشود كه در 

ادر شدت بعضی از هجاها نسبت به بعضی دیگر اساس نظر قرار بگیرد، وزن ضربی به وجود » ج( وزن ضربی:

 )همان(« میآید. چنانکه در شعر زبانهای انگلیسی و آلمانی معمول است.

های دیگر متساوی ر دسته با دستهشوند كه عدد هجاهای ههایی تقسیم ادركلمات به دسته»  د( وزن عددی:

باشد و هیچ یک از صفات دیگر آن اصوات منظور نگردد. این نوع را وزن عددی باید خواند )و همین نوع است كه 

 )همان(« داهی به خطا هجایی خوانده میشود( در شعر زبانهای فرانسه و اسپانیایی چنین وضعی به كار میرود.

بندی ه و كمی متفاوت با آنچه ناتل خانلری بیان كرده است، انواع وزن را چنین طبقهبندی مشابزاده در دستهطبیب 

-ایای و تکیهچهار نوع اصلی نظام وزنی در اشعار جهان عبارتند از: نظامهای كمّی، هجایی، تکیه»كرده است.

 -یاری از زبانهای رومیاییهجایی. در زبانهای یونانی، لاتین باستان، و عربی و فارسی نظام وزن كمیّ است. در بس

و همچنین زبان چینی و هاپنی وزن شعر هجایی است. در زبانهای هرمنی  -مانند فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی

ای است. و همچنین زبان سلتی وزن شعر تکیه -مثل زبان انگلیسی باستان، زبان اسکاندیناویایی باستان -باستان
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پس از آنجایی كه  (37، 2:ج1394زاده، طبیب«)هجایی است.-ایوزن شعر تکیهدر زبان انگلیسی میانه و معاصر 

مبنای وزن شعر در زبان هندواروپایی چنانکه از قواعد شعر سنسکریت، ودایی و یونان باستان بر میآید، از نظم و »

بوده است نه   كمیّتناسب میان هجاهای كوتاه و بلند حاصل میشده است بنابراین وزن در زبان هندواروپایی كاملاً

(  شعر فارسی در سیر تطور خود از نوزادی به كودكی رسیده است و به تدریج 32: 1399ناتل خانلری، «)ضربی

لازار بر اساس شواهد موجود، مراحل تکامل شعر فارسی ».های سبکی رسیده استمراحل رشد را پیموده و به دوره

و مقفی)مانند سرود كركوی(، دار .شعر تکیه2قافیج پیش از اسلام، و بی دار.شعر تکیه1را به شرح زیر برشمرده است: 

نامنظم با قوافی منظم)مانند . شعر كمی4ّالملوک(، نامنظم با قوافی نامنظم)مانند اشعار مندرج در تحفه.شعر كمی3ّ

، 3:ج1394زاده، طبیب)« منظم با قوافی منظم)شامل كل اشعار كلاسیک فارسی(.شعر كمی5ّهای عامیانه(، دوبیتی

27  ) 

 

 سابقه وزن شعر فارسی
ادوار شعر فارسی را » :الشعرا بهار در كتاب تاریخ تطور شعر فارسی، پیرامون سابقج وزن شعر فارسی مینویسدملک

به دو دوره باید تقسیم كرد. الف( دورۀ شعر هجائی، ب(دورۀ شعر عروضی. دورۀ شعر هجائی متعلق به قبل از اسلام 

كدكنی نیز به نوعی آن ( موضوعی كه شفیعی11: 1334بهار، «)ورۀ شعر عروضی متعلق به بعد از اسلام است.و د

شاید شعر ایران قبل از اسلام در »:را تایید میکند و مسیر شعر هجایی از دذشته تا امروز را چنین ترسیم میکند

اند اما در دورۀ قدیم شعرهای هجایی نیز داشتههای ایرانی در های دور، هجایی بوده است یا بعضی از لهجهدوره

سنت شعر هجایی استمرار نیافته است ... اما در دوره معاصر، آداهانه و با توجه به شعر فرنگی بعضی از اسلامی 

پس وزن در زبان  (529: 1375شفیعی كدكنی، «)اند كه شعر در اوزان هجایی بسرایندادیبان و شاعران كوشیده

و در نتیجه، كمّی بوده است. حال این سئوال پیش میآید كه سابقج كمیّ بودن شعر فارسی به چه فارسی هجایی 

های خود در خصوی قدمت شعر كمیّ فارسی به این نتیجه رسیده زمانی برمیگردد؟ وحیدیان كامیار در پژوهش

و اوزان شعر فارسی آن  معمول بوده استپیش از میلاد مسیح، در ایران سرودن شعر در اوزان كمی »است كه: 

اند زیرا داستانهای را وزن پارسی مینامیدهقدر اهمیت داشته كه در یونان نیز شناخته بوده و یکی از اوزان كمی 

ایرانی در این وزن سروده میشده است، پارسی نامیدن این وزن میتواند دلیل باشد بر اینکه یونانیان این وزن را از 

بوده است س حاكی از آن است كه وزن شعر فارسی قرنها پیش از وضع عروض عربی كمیّ ایرانیان درفته باشند. پ

امیدوار نیز در مقالج  (38و37: 1373وحیدیان كامیار، «)اند.را از عرب اقتباس نکردهو ایرانیان هردز وزن كمیّ 

دارای وزن سی رشعر فا، مسیحد میلااز »پیش با تکرار این مطلب كه « تاثیر ایرانیان در پیدایش علم عروض عربی»

از یکی م ناو یافته راهیونانی نیز ر شعااند كه حتیّ به ادهبور مشهور قداوزان آنین ده و ابواول متدم و مرسوكمیّ 

وضدان عر، نهفاتئیسیتوب كتا( شاهدی از 33: 1393امیدوار، ند.«)اشتهاسی دذرفاد را خوی شعراوزان 

وجود « رهمایوس آ»ینیکوآورد كه در زبان یونانی وزن شعری به نامدی( به میان میمیلال دوم یونانی)متولد سا

شناسان یونانی، آن را وام درفته از شعر فارسی پیش از میلاد مسیح میدانند كه داستانهای ایرانی در دارد كه وزن

را پرسیکوس به معنی وزن فارسی مینامند. وزنی كه از توالی دو آن وزن سروده میشده است و یونانیها این وزن 

، سیرفااشعار »است. بنابراین« مستفعلُ»هجای بلند در كنار دو هجای كوتاه تشکیل شده است كه در عروض معادل

سی به رشعر فامی در كاوزان یندونه نیست كه و اند ادهبودارای وزن عربی وض یش علم عراپیداز ها پیش نقر

ی به معناس( پرسیکوی)خاوزن ین ابر دی یانهای زستاودن دایگر سرف دطر؛ از باشدده بون بانازبعراز لید تق
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سی رفاوض عرن هما، عداقول و صواین است و اشعر وزن به ط ست كه مربواعد خاصی اقول و صواعایت و رتبعیت 

پیش از اسلام، دلیل مهاجرت از شیوۀ پور پس از تایید هجایی بودن شعر فارسی ( ارهنگ34همان، ست.«)ده ابو

وزن شعر فارسی تا قبل از استیلای اسلام و عربها بر ایران هجایی »هجایی به عروضی را این چنین بیان میکند. 

دان دربارها به دنبال دیری زبان فارسی دری به عنوان زبان رسمی ایران، شاعران عربیبوده است. در اوایل شکل

نگی، وزن عروضی زبان فارسی را از روی وزن عروضی زبان عربی به وجود آوردند و به تبع ضرورت اجتماعی و فره

یکی از دلایل دیگر كه كمّی بودنِ  (22: 1393پور، ارهنگ«)آن وزن هجایی زبان فارسی را به فراموشی سپردند.

وزن »زبان است. بنابراین های ساختاری آنوزن شعر فارسی را ایجاب میکند، تناسب وزن شعر هر زبان با خصوصیت

شعر هر زبان باید مبتنی باشد بر ویژدیهای آن زبان. لذا وجود این وزن حاكی از آن است كه كل اوزان شعر فارسی 

یز دلالت دارد بر اینکه وزن شعر آن ها در فارسی آن دوره نبوده است. كمیّت ثابت مصوتقبل و بعد از میلاد كمیّ 

( پس ایرانیان از پیش از میلاد مسیح و به شیوۀ كمیّ 38: 1373وحیدیان كامیار، «)باشد.ی زمان الزاماً میباید كمّ

اند  بندی وزنهای شعر فارسی نداشتهیابی و نامگذاری و دروهنامج مدونی برای وزناند اما چون شیوهشعر میسروده

بودن زدیکی شعر فارسی به عربی از نظر كمیّاطلاعیم(، با ابداع شیوۀ عروضی در قرن دوم و ن)یا حداقل ما از آن بی

و كارآمدی شیوۀ عروضی، به آن روی آوردند و شعر خود را در ظرف عروض ریختند و به آن سنجیدند و وزنهای 

در این كه ایرانیان پیش از اسلام و پیش از آشنا شدن با شعر عربی خود شعر »خود را به شیوۀ آن نامیدند. 

ردید و تأمل نیست...اما اینکه وزن شعر در ایران پیش از اسلام بر اصول دیگری مبتنی بوده اند جای هیچ تمیسروده

( فقط به نظر 76: 1399ناتل خانلری، «)و به تقلید عربی یکباره تغییر كرده باشد، نیز پذیرفتنی نیست.

وض شعر قبل از اسلام( عروض عربی اندک اندک بر شعر فارسی تسلط یافته و عرصه را بر عروض ایرانی )عر»میرسد

( 488: 1375شفیعی كدكنی، «)از میدان به در برده است.به تدریج تنگ كرده و اندک اندک آن را در شعر رسمی 

»كریستینسن :ای كه دلالت دارد بر وجود وزن در شعر فارسی پیش از اسلام از این قرار استاما شواهد تاریخی

ضمن مطالعج كتیبج در كه د بورآس ندد و آپیبری پهلون متواز یکی در نظم د جووست كه به انخستین كسی 

هفت ی هااعیک سلسله مصراز مركب ان میتورا ساسانی ی خر متن پهلوآمتوجه شد كه د باآحاجیر اول در شاپو

كه ای را قطعهی بقایادر بُنْدَهِشْن نیز گ ست. نیبرامعین اع هر مصردر تکیهها ی نست كه جادایا هشت هجایی 

قطعه رت بهصود و منظم نموی آن را كنددیهااپرد و كرا پید، شدودهسرن، ماای زنیمهخدزروران، ایش ستدر 

  :ستاقطعه چنین اع اول آن مصری درآورد. دو شعر

 نتستاری داكااو چک اهندن ماز/  نمادو دامندترهچ هر ن او زورماز 

 ر(هركاعد اقوازۀ ندن امازعالم(/ ق )دو مخلودو مندترین ن زورماز)یعنی 

ی وزن مبناو صل را این شعر ه میشود و ایدی دمانور شعاآن در اكه نظیر دار هجائی قافیهزده ست یای این شعرا

را شعر دو ین اشباهت ، قافیهو ست وف ایا محذر مثمن مقصورب نند كه بحر متقاداسی میرفان بازمی ی رزمثنو

داثاها یا سرودهای منظوم دین  (32: 1393امیدوار، )« میکند.تأیید ، ستاسی جدید رفای یگری و دكه یکی پهلو

زرتشت در كتاب اوستا، اشعار موزون دیگری هستند كه سابقج آن حداقل به دورۀ دردآوری این كتاب یعنی زمان 

ن، وزن شناسانبازست كه ری اشعاامتضمن و ست ود اسری به معناد صلاً لفظ »داثا« خوا»دردد. ساسانیان بازمی

 (       34همان، ند.«)ادهتعیینكررا در آن عد نظم اقوو  یافتهرا ها آن
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قمری نقل  56، داستانی را از كتاب تاریخ بخارا به سال سیرفان بازتکوین علی اشرف صادقی در كتاب 

شیرینسخن و یبا زین شهر خاتونی احاكم م هنگاد. در آن فتحكررا ین شهر ب، اعرۀ فرماندن، »سعیدبنعثمامیکند:

 :ین شعرامانند ؛ ندودشعرها سررا در ذم وی هل بخاو اشد وی عاشق ب عرار دكه سرد بو

 هدندن دروغ خاتو مد آخمیرُ ور دو 
_ _ U _ U _ _ _ _ U _ U _ _ 

  (65-68: 1357، قید«)صاد.هد بوافاعلاتن یا مستفعلن فعولن خول ست كه مفعواضی وعر، ین شعروزن ا

یزید بن مفرغ » :شعر فارسی داستان دیگری روایت میکند و مینویسد الشعرا بهار نیز در كتاب تاریخ تطورملک

یکی از شعرای معاصر معاویه است كه در نیمج قرن اول هجری میزیسته است این شاعر در شهر بصره دچار مصیبتی 

گفتند این دشته و او را در در بازار با حالتی خراب مامورین دولت میگرداندند. اطفال ایرانی پشت سر او افتاده می

 :ای به زبان فارسی به وزن هشت هجائی كه مختص اوزان ترانه است دفتهچیست؟ یزید قطعه

 .آبست و نبیذ است      عصارات زبیب است     سمیه رو سپیذ است                      

یشود كه در این قطعه نمونج كامل از اشعار هجائی است. سه مصراعی كه مختص عهد ساسانیان بوده و معلوم م

صدر اسلام عربها به قاعدۀ اشعار ایرانی پی برده بودند. و چنانکه دفتیم مطابق عقیدۀ كسانی كه شعر عرب را از 

اسلام به بعد میدانند و میگویند كه عرب قبل از اسلام به بعد شعر عروضی جای شعر هجائی را میگیرد میتوان 

امیدوار نیز با نقل این داستان، دلیل خود  (22: 1334بهار، «)دفت كه شعر عروضی تکمیل شدۀ شعر هجائی است.

ی لنصوامیلادی و 1970به سالحقیّ وح ممدنوشتج  ضحالووض العرابرای فارسی بودن وزن این شعر را از سه كتاب 
نوشتج ب لعرر اشعاان أفی میزدب لأاتحفج میلادی و 1954خ به سال لنفااتب راحمد نوشته ا بیهدلأا

ع مصردر ست كه ده اشعر مفاعیل فعولن بووزن »:میلادی چنین بیان كرده است1954ه سال ببیشنب أمحمدبن

ده سی بورشعر فادر قدیم ی شاعررات ختیااز امر این است. ه اشدده ستفاا« لتفعلیه »مفعواز »مفاعیل« یبهجااول 

ارد؛ عربی مطابقت ندوض عد عراشعر با قوع وزن ین نواست. ده ابول معموع مصره از اول كوتای یک هجاف كه حذ

ی بهجاارد ندنمکاالی ؛ ونمایدده ستفاامفاعیل یا مفاعلن از مفاعیلن ی به جاج میتواند بحر هزب در شاعر عرا یرز

سی رشعر فان و بازنیز غ یزید بن مفرّو از آنجا كه ست اسی رتغییر مختص شعر فاع ین نوابلکه ورد. بیال مفعوآن، 

ست. مسألج وده اسی سررفاوض عد عراقوس ساابررا شعر خویش د، درفته بوافرن اساخرن و ستازخوه، بصررا در 

ن شعر عربی تا قردر كه ل آنحا؛ ستدر آن ایف د ردجومیکند، ولالت دین شعر دن روح اسیبوركه بر فای یگرد

 ند. ابستهر به كاآن را سی  رفاان شاعراز بعدها به تقلید و شت اندد جوویف ی ردششم هجر

سی  رسبکی  فادارای بلکه ؛ سته اشدوده شعر عربی سراز اوزان ین شعر بهتقلید ادفت میتوان لایل ندن مطابق همی

 (35و36:  1393امیدوار، «)دارد.لالت زه دین  حودر  انینی  اقوو  عد  اقود  جووسی  بر  رسبک  فاد  جوو  وست  ا

اول اشعار فارسی به »داند و مینویسد:می میدشتکی نیز بیت زیر را نخستین شعر فارسیِ یافت شده در منابع قدی

 :بهرام دور منسوب است و دویند اول آنچه دفته این بیت بوده

 (6: 1375دشتکی، «)نام من بهرام دور و كنُیتم بوجبله منم آن پیل هیان و منم آن شیر یله

و « فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»همانطور كه دیده میشود این شعر هم قافیه دارد هم وزن. مصراع نخست به وزن 

است. با توجه به اینکه وزنهای عروضی در دستج وزنهای كمیّ « فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن»مصراع دوم به وزن

ترین اشعار بیت از قدیمی 58میگنجند، این بیت نیز در قالب وزنهای عروضی است. وحیدیان كامیار نیز در بررسی 

 :وایت تاریخ سیستان، اولین شعر فارسی میداندفارسی، بیت زیر را به ر

 بند و غلامبنده و چاكر و مولای و سگ  ای امیری كه امیران جهان خاصه و عام 
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ای كاملاً فارسی دارد، این و اینکه ریشه« فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»بودن وزن آن یعنیو در خصوی ایرانی

 :دلایل را برمیشمارد

فعلاتن تشکیل شده و در عروض عرب، وزنی وجود ندارد كه از تکرار فعلاتن درست شده این وزن از تکرار .1»

 .باشد. برعکس در عروض فارسی اوزان زیادی هست كه از تکرار فعلاتن ساخته میشود

ای آزاد از فاعلاتن است ولی در عروض فارسی اوزان حاصل از تکرار فاعلاتن در عروض عرب فعلاتن فقط دونه .2

 .ه اوزان ساخته شده از تکرار فعلاتن نداردربطی ب

در عروض عرب به جای هر فاعلاتن)در بحر رمل( میتوان فعلاتن و فاعلات و حتی فعلات آورد ولی در عروض  .3

فارسی در اوزان حاصل از تکرار فاعلاتن نمیتوان آورد اما در اوزان حاصل از تکرار فعلاتن فقط به جای اولین فعلاتن 

فاعلاتن آورد )و عکس آن صحیح نیست یعنی به جای فاعلاتن نمیتوان فعلاتن آورد( و این اختیار  وزن میتوان

 .شاعری هم خای عروض فارسی است

اختیار شاعری قدیم شعر فارسی در آن هست یعنی به جای هجای بلند، هجای كشیده آمده است. پس وزن  .4

   (50: 1373ار، وحیدیان كامی«)اولین شعر ربطی به عروض عرب ندارد.

با سابقه چند هزار سال تمدن از سیر كمالی در همه چیز برخوردار با خرد راستین برابر ناید كه قومی »بنابراین

كه در موسیقی نامدار و نامبردار است و داه برای كلیساهای قسطنطنیه و رُم به باشد جز وزن شعر، آن هم قومی

و دذشته از سركش و سردپ و باربد و نکیسا و رامتین و رودكی و خواهشگری آنان سرود و آهنگ ساخته است 

های موزون فارابی و مراغی و همانندان آنان، عبادات دینی خود را هم به شهادت ودا و اوستا و زند به صورت نیایش

 ( 24:  1353رجایی، «)توأم با آهنگ و موسیقی ادا میکرده است.

 

 بحث

 پیدایش عروض؛ یکباره یا تدریجی؟
دفتیم كه ایرانیان پیش از ظهور و بروز شیوۀ عروض، شعر موزون میسرودند و وزنهای خای خود را در زبان فارسی 

سنجیدند كه نشانی از داشتند و به احتمال زیاد وزن شعر فارسی را بر اساس قواعدی شفاهی یا نوشته شده می

ف نمیتواند امری تصادفی باشد و بعید به نظر میرسد آنها در دست نیست. چون فراوانی اشعار موزون با وزنهای مختل

به كار میرفته است، نظامی برای سنجش وزن شعر نداشته پرسیکوس ایرانیانی كه وزن شعرشان در یونان با نام 

» :با بررسی اوزان اشعار رودكی به همین نتیجه رسیده است كه« عروض رودكی»باشند. مسعود فرزاد در مقالج 

ب در عروض عراز نهتنها ن او، ماان در زیروض اعرمیکند، سی ثابت رشعر فار پدان كی بهعنورودشعر مطالعج اوزان 

؛ ستده اسیعتر بوو ومعاصر( نیز بسی پیشرفتهتر ن یعنی قراز او)بعد ن قرزده یاب در عروض عراز بلکه ن، ماآن ز

د صل عربی خوانسبت به آن اوزان کامل تدورۀ باید پرسید ، درفته باشیمب عرد را از خوی شعراوزان در ما اپس 

ل محا؟ كجاستام و ین تکامل كدد امتعدر بهناچاو حل مختلف امرن نشاه و كشیدلطور چقده، شدز غاآكی از 

د جوولساعج به اخلقح صطلاابه ت و بیمقدماو نادهانی ی علمی بهنحوو قیق ، دست كه یک سیستم كاملاعقل 

، سیرفان باوض زسیستم عرم تما، حقیقتو در كی وض رودعراوزان یم كه چنین نتیجه بگیرمیتوانیم پس ؛ بیاید

  (497: 1349زاد، ست.«)فرده ابوان یرم در اسلااز است كه قبل ن اهمادارد و نی ایراصالت ا

الشعرای بهار در اینکه عروض نباید یکباره به وجود آمده باشد با فرزاد هم نظر است اما سیر تطور وزن شعر ملک

شعر عروضی در ابتدا وجود نداشت و شعرائی كه اولین مرتبه شعر عروضی »ا چنین بیان كرده است:فارسی ر
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اند و میتوان دفت كه شعر عروضی كامل شده و اصلاح یافتج شعر هجائی اند، مقلدین شعرای هجائی بودهساخته

: 1334)بهار، « تراع شده باشد.است كه طبیعت در طول قرون این اصلاح را به وجود آورده نه اینکه علم عروض اخ

دیری یکباره علم عروض، آن را نتیجج تطور طبیعی وزن شعر میداند و با تعریف وزن پس بهار ضمن رد شکل (15

شعر سیلابی یعنی شعری كه در هر بیت هجاها »های این دو شیوه را چنین بیان میکند:هجایی و عروضی، تفاوت

عنی اشعاری كه بنای آنها بر افاعیل باشد. فرق بین شعر عروضی و سیلابی آن برابر بیت دیگر باشد. شعر عروضی ی

است كه در اشعار هجایی شاعر مقید نیست كه حتما هجاهای بلند برابر هجاهای بلند آن قراردرفته باشد و كوتاه 

« هم قرار بگیرند. برابر كوتاه اما شعر عروضی بر خلاف این است یعنی باید هجاهای بلند و كوتاه هریک در برابر

سخنی از ادوارد براون نقل میکند كه وجود وزن هجایی  موسیقی شعرشفیعی كدكنی در كتاب  (12: 1334)بهار، 

ایرانیان پیش از استیلای عرب هم از شعر »یا سیلابی را در شعر فارسی كهن تایید میکند. ادوارد براون دفته است:

 (530: 1375)شفیعی كدكنی، « اند و زبان فارسی صلاحیت دارد كه شعر سیلابی داشته باشد.بهره نبودهبی

اند بلکه شیوۀ عروضی را در طول و پس عتقد نیست ایرانیان پیش از اسلام به شیوۀ عروضی شعر میسرودهبهار م 

هجاها، اشتراک نظر دارند از شعر هجائی ایرانی میداند و چون شیوۀ عروضی و هجایی در برابری تعداد هجاها و نوع

ند شیوۀ هجایی است و برابری ترتیب هجاها و شیوۀ عروضی بعد از شیوۀ هجایی پدید آمده، پس شیوه عروضی فرز

شناسی در سراینددان بوده است. بهار با رد كه بعدها در شیوۀ عروضی اضافه شد، نتیجه طبیعی رشد علم وزن

مرتبه در میان قومی موجود دردد...  شعر عروضی ممکن نیست یک»دوبارۀ پیدایش دفعی شیوه عروضی مینویسد:

میان شعرای جاهلیت بزعم ادبای قدیم معمول بوده، بایستی قرنها بر آن دذشته  شعر عروضی به طریقی كه در

او با مقدماتی به طرح موضوع جدیدی میپردازد  (17: 1334بهار، «)باشد تا بدان صورت آراسته و كامل بیرون آید.

و مطابقت شعر با میدانیم عروض در نتیجج موسیقی » های پیدایشی شیوۀ عروضی تازدی دارد:كه در میان نظریه

موزیک به وجود آمده و از حالت هجایی به همین واسطه به حالت عروضی ترقی كرده، پس ناچاریم معترف شویم 

كه در ملتی كه موسیقی وجود نداشته باشد شعر عروضی نیز نمیتواند موجود باشد و در میان ملل بادیه نشین 

موجود نبوده. ادبای عرب مانند ابولفرج اصفهانی و باقی  -به اعتراف خود آن طایفه-عرب قبل از اسلام موسیقی 

اند كه عرب موسیقی خود را از ایرانیان و رومیان اخذ كرده و این كار نیز اهل علم همه این روایت را تایید كرده

ابات شناسی شعر را نشأت درفته و از انشعدر واقع بهار ضمن اینکه شیوۀ وزن همان(«)بعد از اسلام صورت درفته.

موسیقی معرفی میکند و شیوۀ عروضی را فرزند شیوه هجایی ایرانی و در مسیر طبیعی سیر تطور و تحول 

شناسی ایرانیان میداند، معتقد است شیوۀ عروضی نمیتواند به تمامی ساخته و پرداختج خلیل ابن احمد وزن

الشعرا انیان و رومیان فرادرفته است. ملکفراهیدی باشد و چون عرب پیش از اسلام موسیقی نداشته و آن را از ایر

شعر عروضی را اعراب مطابق بعضی »بهار همچنین معتقد است قاعدۀ عروض از اشعار فارسی درفته شده است و 

اند یعنی بعضی شعرهای ایرانی بوده است كه دارای قافیه و وزن بوده و همانها احتمالات از ایرانیان تقلید كرده

( 31: 1334)بهار، « واقع شده و سپس اوزان عروضی در میان عرب ابتکار و ابداع دردیده.مورد تقلید عربها 

الشعرای بهار در ادامه بر موضع خود تاكید میکند و شعر بعد از اسلام را بردرفته از شعر دورۀ ساسانی معرفی ملک

ز قدیم در اغانی و سایر كتب های سه مصراعی میگفتند كه اترین شعرای عرب ارجوزهقدیمی»میکند و مینویسد:

( بهار در پانوشت 20همان، «)های دورۀ ساسانی است.مانده و باید معتقد شد كه اصل شعر عرب همان ترانهباقی

ارجوزه از رجز میآید و آن بحری است كه از شش مستفعلن تشکیل یافته و ابیاتش دارای »این مطلب مینویسد:

قبل از  -ی دیگر از دلایلی كه ثابت میکند ایرانیان برخلاف نظر علامه قزوینییک همان(«)اند.یک قافیه واحد بوده
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و بدان كه جعل الحان و »دوید:اند، نظر ابن سیناست آن جا كه میآشنایی با عروض عرب، خود اوزان كمیّ داشته

و میتوانی كه چون شعر ایقاعات و اوزان شعری و مطبوع و نامطبوع بودن آنها، عادت را تاثیری نیرومند است... و ت

پارسی را بر بسیاری از اوزان عربی بسرایند، با همه موزونی كه دارد، داه هست كه ذهن تاثیری از آنها نمیپذیرد با 

  (93: 1373وحیدیان كامیار، «)این كه شرایط وزن در آنها موجود است. سبب این كار چیزی جز عادت نیست.

اند، بر اینکه ایرانیان وزنهای خود را داشته و آنها را از شعر عرب وام نگرفته الشعرا بهار نیز دلیل خود مبنیملک

ادر بنا بود ایرانیان از اعراب شعر عروضی را درفته باشند، بایستی این وزنها در عروض عرب نیز :» :چنین مینویسد

كمتر دفته شده از میبود همچنین بعضی بحرها مانند مدید و طویل در میان عروض عرب هست كه در فارسی 

این اختلافات چنین نتیجه میگیریم كه شعر فارسی در حقیقت دنبالج همان هجاهای قدیم است كه به سبب سیر 

تکاملی به این حالت درآمده و میشود دفت كه شعرای ایران تمام اشعار خود را علی الپژوهش از روی عروض عرب 

یکسانی وزنهای فارسی و عربی را باور ندارد و مشابهت آنها را فقط  خانلری نیزناتل (32: 1334)بهار، « اند.نگفته

راست است كه فارسی و عربی در نام اوزان و بحور اشتراک دارند اما صورت معمول » در نام بحر میداند و مینویسد:

ی متداول وزن واحد در دو زبان اغلب مختلف است و چگونگی به كار بردن آنها نیز یکسان نیست. بعضی از وزنها

در شعر عربی هردز در فارسی به كار نرفته است و اوزان مشترک در هر یک از این دو زبان صورت خاصی دارند. 

درباره بعضی وزنها این شبهه وجود دارد كه اصل ایرانی داشته باشد از آن جمله است بحر متقارب مثمن مقصور یا 

خانلری با دقت در ناتل (75: 1399)ناتل خانلری، « رد.اختصای داهای رزمی محذوف كه در فارسی به منظومه

بحر متقارب در »اشعار دقیقی در بحر متقارب علت فارسی دانستن بحر متقارب را چنین بیان میکند:            

اشعار جاهلی عرب به كار نرفته است و نخستین بار كه در شعر دقیقی به آن بر میخوریم، صورتی كامل و ساخته 

بنابراین ایرانیان فقط در  همان(«)خته دارد و پیداست كه نخستین بار نیست كه در فارسی به كار میرودو پردا

شناسی عروض نامگذاری وزنهای خود از شیوۀ عروض بهره برده و به دیگر سخن، فقط وزنهای خود را به زبان وزن

و از پركاربردترین اوزان شعر فارسی است. است كه از بحرهای ایرانی « مضارع»اند. نمونج دیگر بحر ترجمه كرده

ای عربی به این وزن سروده نشده است به بحر مضارع از كم كاربردترین اوزان شعر عرب است و هردز قصیده»

علاوه اخفش این وزن را عربی نمیداند برعکس كاربرد وزن مضارع در شعر فارسی بسیار زیاد است چندان كه طبق 

 (53: 1373وحیدیان كامیار، «)ن، دومین وزن پركاربرد شعر فارسی است.آمار الول ساتن  این وز

  
 استقلال وزنی در شعر فارسی

اینکه اوزان نخستین »موضوع دیگر، اوزان پُركاربرد و قدیمی شعر فارسی است كه در شعر عرب یافت نمیشوند. 

اوزان عرب متفاوت است خود بهترین دلیل همه با  -جز یکی-اشعار فارسی عیناً همان اوزان شعر عربی نیست بلکه 

و اوزان متعدد و متنوع و زیبایی بوده كه شاعران در است بر اینکه شعر فارسی از پیش از اسلام دارای وزن كمی 

( از سوی دیگر كمیّ بودن شعر فارسی، اقتضا 57همان،«)اند.هسرودن نخستین اشعارشان از آنها استفاده كرد

های كوتاه و بلند آنها بر مبنای كشش وزن كمیّ خای زبانهایی است كه تفاوت مصوت»ت زیرا ساختار این زبان اس

داشته   (distinctive feature)باشد، به عبارت دیگر كشش یا امتداد صوت در مصوتهای آن نقشش ممیزه

یگر از دلایلی كه فرضیج یکی د (39)همان، « باشد... بنابراین وزن شعر فارسی نمیتوانست جز بر مبنای كمّیت باشد.

وجود »های دور تا امروز را قوتّ میبخشد، شعرهای عامیانه و كودكانه است.كمی بودن وزن شعر فارسی از دذشته

اوزان كمیّ در اشعار عامیانه و اشعار كودكان خود دلیلی محکم است كه طبیعت زبان فارسی با وزن كمیّ سازدارست 
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« ه در همین اوزان شعر عامیانه دارد و هردز ماخود از وزن شعر عرب نیست.و وزن شعر كلاسیک فارسی هم، ریش

بنابراین وزن شعر فارسی ماهیتی مستقل و متفاوت با وزن شعر عربی دارد و اینکه وزنهای شعر فارسی  (75)همان،

بیاندازد. از مقایسه  را در عروض به اركان افاعیلی عربی نام میبرند، نباید ما را به خطای عربی انگاشتن این وزنها

اوزان فارسی غالباً معتدلترین و استوارترین اوزان است »اوزان شعر فارسی با اوزان شعر عربی چنین برمیآید كه 

زیرا وزن شعر فارسی از كمترین اختیارات شاعری بهره میبرد، یعنی با وجود تعداد بسیار اوزان، استفاده از اختیارات 

دیری ای دارد كه شاعر با بهرههای ویژهاز سوی دیگر، چنانکه آوردیم زبان فارسی قابلیترا به حداقل رسانده است. 

از آنها)ضرورتهای وزنی(، با توجه به نیاز خود در وزن، از جمله هجاهای بلند یا كوتاه، میتواند نیاز خود را برآورده 

شاعر كمترین مجال برای جواز وزنی كند و كمتر دچار تنگنا شود. یعنی درست است كه در نظام وزن فارسی، 

  (112، 2:ج1394زاده، طبیب«)دارد، ولی زبان فارسی با انعطاف ویژۀ خود آن تنگنا را جبران میکند.

اند، ها و ساختارهایی كه ریشج غیر ایرانی یا ریشج غیر فارسی در زبان داشتهدیری از شیوهایرانیان همیشه در بهره

اند. نمونه و به مرور رنگی ایرانی بر آن زده ا به تناسب فرهنگ و زبان خود تغییر دادهدست به ابتکار زده و آن ر

مشابه آن در موسیقی، ساز ویولن است كه ایرانیان در قرن اخیر آن را از غرب آورده، به استخدام درآورده و 

ی صدای ساز استاد همایون خرمّ ااند بنابراین وقتی شنوندههای موسیقی سنتی ایرانی را بر آن مترنم كردهدوشه

های ایرانی از زبان این ساز به بندیبیانگارد بلکه اذعان میکند جمله های آن را غربیرا میشنود نمیتواند نغمه

و آن را به استخدام  دوشش میرسد. شاعران و ادیبان ایرانی نیز طی قرنها همین كار را با دستگاه عروضی كرده

ابتکار ایرانیان در قسمت وزن شعر عبارت از آن است كه موازین هجایی »اند. ورانج خود درآوردههای نوآوزنها و شیوه

اند و این انطباق كه قدیمترین و كاملترین نمونه آن بحر متقارب است، عربی تطبیق كردهایرانی را با عروض كمی

از امتیازهای شعر فارسی، پویایی  یکی (19: 1327ناتل خانلری، «)شعر فصیح فارسی جدید به وجود آمده است.

یکی دیگر از ویژدیهای عروض فارسی باروری و زایایی آن است »وزنی اشعار فارسی است به طوری كه دفته شده:

به حدی كه مرتب بر تعداد اوزان آن افزوده میشود و شاعرانی كه دوششان نسبت به اوزان حساستر است به ویژه 

اند و میکنند و حال آنکه اوزان شعر عرب ثابت د، وزن یا اوزان جدیدی ابداع كردهها كه با موسیقی آشنا هستنآن

اند نه در وزنهای ایشان شعرهایشان را از عربها درفته پس ایرانیان نه وزن (118: 1373وحیدیان كامیار، «)است.

 اند.شعر سروده

در اوزان خای عرب هردز شعر نسرودند... به هر حال نظر شمس قیس و خواجه نصیر، مبنی بر این كه ایرانیان »

به تنهایی دلیل كافی است بر اینکه وزن شعر فارسی از عروض درفته نشده است به ویژه كه بررسی اوزان شعر 

   (21)همان،« های صفاری و سامانی و غزنوی و ...، نیز دقیقاً نظر آنان را تایید میکند.فارسی در دوره

ده میتوان نتیجه درفت بیشتر داننددان ادبیات فارسی در پی آنند كه ثابت كنند بندی نظرهای بیان شاز جمع

ای شعر موزون داشته، وزن را میشناخته و شیوۀ مفقودشده -حتی پیش از میلاد مسیح -ایرانیان پیش از اسلام

روض را مردی عرب اند. ادیبان ایرانی، در بیشتر كتابهای عروضی، پدیدآورندۀ علم عشناسی شعر داشتهبرای وزن

شناسی شعر اند. آنها دفته و نادفته، پیدا و پنهان، از این كه وزنبه نام خلیل ابن احمد فراهیدی معرفی كرده

اند تا با زدن هزبان بوده است، احساس شرمساری داشته و كوشیدفارسی زیر پرچم شیوۀ فردی غیرایرانی و عرب

، شعر فارسی را تا حدودی از قیود و بندهای عروض عربی «فارسیعروض »رنگ ایرانی به این شیوه و پیدایش

برهانند اما به نظر میرسد خلیل ابن احمد فراهیدی در مسیر تطور و تکامل شیوه عروضی قرار داشته است نه در 

ست كه سابق بر مرحلج اجزئی ه و كنداپرشهای تلاای از مند مجموعهز»هر علمی نیاابتدا و پیدایش آن. چون
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عد به اقوت و جزئیام با تماو كامل رت بهصورا علمی ، یندونه نیست كه شخصیو اباشد آن تأسیس و ش یاپید

حلی احمد مراخلیل بن از پیش ی میباید یخ بشررسنت تاو منطق س ساانیز بر وض كند. علم عراریپایهدذیکباره 

نیز تحتتأثیر و وی شته باشد اتأثیردذ نی بر خلیلوبیرو نی درومل اعوای از همچنین باید مجموعهو شته باشد را دا

 ( 32: 1393)امیدوار، عربی همتدماشتهباشد.« وض عراع بدابه آنها، 

  

 عروض ایرانی یا عروض عربی؟!
حال ادر فرض كنیم شیوۀ عروضی را یک ایرانی، با شناخت شعر و دستور زبان فارسی و تسلط بر موسیقی ایرانی 

به كمال رسانده است، چه؟ آیا ادر فرض كنیم عروض به مانند فیلمی سینمایی است كه كاردردانی ایرانی، آن را 

زبان به زبان عربی دوبله كرده است، چه؟ آیا با در ایران و به زبان فارسی ساخته و برای نمایش در كشورهای عرب

 ای عربی و ابداع فردی عرب دانست؟  اثبات این فرضیه باز میتوان شیوۀ عروضی را شیوه

( 102: 16،ج1394)حدادعادل،« در جوانی به بصره رفت.»در شرح حال خلیل ابن احمد فراهیدی آمده است كه او

بخواهیم بصره را بصرۀ امروزی بدانیم، خلیل ابن احمد، عراقی است و ( ادر 103همان:«)و در بصره دردذشت.»

قمری شرایط سیاستِ سَرزمینی)هئوپلیتیکی( اكنون را داشته است؟ زبانش، عربی اما آیا بصره در قرن دوم هجری 

اندک این  و با توجه به فاصلجن بوده است و مردمان آن را ایرانی میدانستند بصره در قرن دوم هجری جز خاک ایرا

شهر با خرمشهر امروزی، به احتمال زیاد فرهنگ و زبان مردم این دو شهر با هم بسیار نزدیک و حتی یکسان بوده 

 است. 

این امر احتمال فارسی سخن دفتن مردمان این شهر را نیز افزایش میدهد به خصوی وقتی در كتابهای تاریخی 

، ستاده حمد بواتولد خلیل بن از قبل ل سا 40ودكه حد( ق 64-60یه)وحکومت یزیدبنمعان مادر ز»آمده است

 الشعرا در كتابداستانی كه ملک« 35: 1393امیدوار، «)ود.سری را شعرد یازلله بن اهجو عبیدغ در یزید بن مفرّ

این شاعر در شهر بصره دچار مصیبتی دشته و او را در در بازار »آن را چنین ادامه میدهد:  تاریخ تطور شعر فارسی

با حالتی خراب مامورین دولت میگرداندند. اطفال ایرانی پشت سر او افتاده میگفتند این چیست؟ یزید قطعج به 

آبست و نبیذ است/ عصارات زبیب است/ سمیه زبان فارسی به وزن هشت هجائی كه مختص اوزان ترانه است دفته: 

زبان فارسی سخن میگفتند و مفرغ هم به زبان  ( بنابراین در این شهر كودكان به22: 1334بهار، )«رو سپیذ است.

فارسی و شیوۀ وزنی شعر فارسی پاسخ سئوال آنها را به شعر داده است. ادرچه این ادعا صددرصد ثابت نمیکند كه 

كم بیانگر این حقیقت است كه زبان فارسی، در آن زمان، همج مردم بصره به زبان فارسی سخن میگفتند، دست

بصره بوده. چون خلیل مدت زیادی از سالهای عمر خود را در این شهر زنددی كرده پس علاوه زبان متداول مردم 

كتاب  بر عربی به زبان فارسی هم آشنا بوده یا حتی تسلط داشته است. با پژوهش بیشتر دربارۀ زنددی خلیل به 

شهاب »یاقوت الحموی با نام كامل نوشته یاقوت الحموی میرسیم. «معجم الادباء)ارشاد الاریب الی معرفه الادیب(»

زبانِ نویس عربدان و تاریخ، جغرافی«ه.ق(626الدین أبو عبدالله یاقوت بن عبد الله الرومی الحموی)المتوفى: 

شرح حال مفصلی از ادیبان و شاعران پیش از او، به  الادبامعجم تبار قرن ششم و هفتم قمری است و كتابیونانی

 1260صفحج  در بخشی از جلد سوم این كتاب به شرح حال خلیل ابن احمد فراهیدی در یاقوتزبان عربی است. 

 زبان بودن خلیل اشاره میکند.الاصل بودن او و ناخودآداه به فارسیمیپردازد و با هشت دلیل زیر، خودآداه به ایرانی

الحموی، «)إنه مولى الفراهید وقیل» یاقوت حموی در بخشی از شرح حال خلیل ابن احمد فراهیدی نوشته است:. 1

موالی، جمع »به چه معنا است؟  مولی الفراهیدمتمركز میشویم. « مولی»( در این جمله بر واهه 1260ق:1414
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مولی است كه درچه تا بیست و هفت معنی برای آن بر شمرده اند، اما در بحث ما، یعنی در اصطلاح تاریخی آن 

ته میشد كه با ورود به حوزه اسلامی و پیمان بستن با قبایل عرب در شمار زمان، به عجمها، یعنی غیرعربهایی دف

قبیله آنها در میآمدند؛ به دونه ای كه آن قبایل عربی، هنگام معرفی، نام آنان را به نام قبیله خود اضافه میکردند؛ 

( یاقوت حموی 8: 1383ی، صفری فروشان«) مثلاً به هر یک از موالی قبیله بنی تمیم، مولی بنی تمیم اطلاق میشد.

میخواند یعنی از موالی فراهید و موالی یعنی عجم، یعنی غیرعرب، پس در « مولی الفراهید»هم خلیل ابن احمد را 

 دام نخست روشن است كه خلیل ابن احمد، عرب نبوده است.

مله نیز ضمن ( در این ج1260ق : 1414الحموی، «)الفرس وأصله من»یاقوت حموی در ادامه نوشته است:. 2

الاصل معرفی میکند. البته واهۀ الفرس ممکن است بر اهل فارس بودن)استان غیرعرب خواندن خلیل، او را ایرانی

 فارس كنونی( دلالت داشته باشد.

الخلیل بن أحمد الفرهودی، ومن الفرس كان أصله لأنه »یاقوت حموی در صفحج بعد این كتاب با آوردن جملج. 3

( دوباره بر فارس بودن خلیل تاكید میکند و دلیل ایرانی بودن او را این میداند 1261همان، «)من فراهید الیمن

اند و این امر است. از این جمله میتوان دریافت كه اهالی فراهید یمن، اصالتی ایرانی داشته« فراهید یمن»كه او از 

تبار بودن خلیل ذكر كرده است. بر ایرانی به قدری روشن بوده است كه یاقوت حموی آن را به عنوان دلیل دیگری

در پایان نام خلیل ابن احمد، دلالت بر ایرانی بودن او دارد همانطور كه برای نمونه در بیان نام « الفراهیدی»پس

میآوریم و آوردن « الدیّنْ محمّدِ بن بهاءُالدیّنْ محمّدْ حافظِ شیرازیخواجه شمسُ»حافظ شیرازی، نام كامل او را 

ج شیرازی را دلیل روشنی بر ایرانی بودن حافظ برمیشماریم. همین امر در خصوی پسوند فراهیدی برای خلیل كلم

الاصل شان فراهیدی میآمده است، ایرانیابن احمد نیز صدق میکند و پیداست در دذشته كسانی كه در پسوند نام

 بوده و شناخته میشدند. 

وكان جدّ »ل در سپاه اعزامی انوشیروان به یمن چنین یاد میکند:     یاقوت حموی در ادامه از حضور جد خلی. 4

همان( یعنی جد خلیل برای تدبیر سپاه انوشیروان به وهرز «)لیل من أولئک، فضمه إلى وهرز لتدبیر جیشه.الخ

انی آمده در بیان وقایع تاریخی دوره پادشاهی انوشیروان ساس تاریخ كامل ایرانپیوست. اما وهرز كیست؟ در كتاب 

یکی از شاهزاددان خاندان حِمیَر كه در یمن »است كه حبشی ها به سركرددی ابرهه، یمن را تصرف میکنند و: 

سلطنت داشت به دربار ایران پناهنده شده، برای استرداد تاج و تخت از دست رفته از انوشیروان استمداد كرد... و 

كرده، وهَرز نامی را به قشونی برای تصرف یمن فرستاد و این  انوشیروان از پناهنده شدن شاهزاده مزبور استفاده

 570ها را از یمن براند.)به سالمندی پیش رفت و عدن را تصرف كرد و حبشیسردار از خلیج پارس تا یمن با بهره

سپاه ( پس وهرز فرمانده سپاه اعزامی انوشیروان به یمن و جد خلیل یکی از سرداران 197: 1394پیرنیا، «)دیمیلا

 او بوده است. 

وحصل بالیمن فتناسل بها أولاده، وصاهروا قبائل الأزد، »یاقوت حموی در ادامه در شرح حال جد خلیل مینویسد:. 5

(  كه دلالت دارد بر ماندن جد خلیل در یمن و ادامج نسل او با اهالی 1261ق: 1414الحموی، «)فادعاهم الأزد

ازدی مینامیدند. پس خلیل از جدی ایرانی و فارس زبان در فراهید یمن در به طوری كه فرزندان او را نیز « ازد»

میان ازدیان به دنیا میآید. موضوع ماندن و زاد و ولد وهرز و سپاهیانش در یمن را حسن پیرنیا در بخش تاریخ 

پس از آن]یعنی فتح یمن[ خانوادۀ حمیر »تایید میکند و مینویسد: تاریخ كامل ایرانایران قبل از اسلام در كتاب 

: 1394)پیرنیا، « نشاندۀ ایران دردید. وهرز و سپاهیان ایرانی در آنجا مانده، با اهالی مخلوط شدند.برقرار و دست

197 ) 
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جمند سیبویه نزد یکی از شادردان برجسته خلیل ابن احمد و جایگاه ار« سیبویه»یاقوت حموی در ادامه، از . 6

وبالبلدیج والقرابج ضم الخلیل » خلیل یاد كرده، دلیل توجه خای خلیل به سیبویه را این چنین بیان میکند: 

( یعنی خلیل به سبب همشهری بودن و نزدیکی)قرابت( 1261ق: 1414)الحموی، « سیبویه إلى نفسه حتى خرّجه

ابوبشر » سیبویه با نام كاملارغ التحصیل شد. اما سیبویه كیست؟ با سیبویه او را پذیرفت تا زمانی كه از مکتب او ف

از شادردان خلیل ابن احمد در بصره، با اصالتی ایرانی است كه « ق(180-148عمرو بن عثمان بیضاوی بصری )

. پس او از بزردترین دانشمندان علم صرف و نحو است (134م: 2006بروكلمان، «)در شهر بیضاء فارس زاده شد.»

دیاری بودن سیبویه را دلیل مقبولیت و محبوبیت او نزد خلیل بیان میکند، شهری یا همنکه یاقوت حموی، همای

دلالت بر آن دارد كه جد خلیل از اهالی شیراز و همشهری سیبویه بوده یا دلالت بر آن دارد كه چون سیبویه، 

است. در هر دو صورت، این جمله نیز بر ایرانی  میهن خلیل بوده است، نزد او مقامی ارجمند داشتهدیار یا همهم

دربارۀ خلیل آورده رسالج فرهنگ اش با نقل قولی از صاحب نامهدهخدا نیز در لغتبودن خلیل دلالت دارد. 

ابوعبدالله محمد خلکان در رسالج فرهنگ آورده كه خلیل ابن احمد، نحوی عروضی بصری، در اصل از اولاد »است:

ی از ابنا ملوكی بوده كه نوشیروان ایشان را پس از فتح یمن تحت سپهسالاری اهرن بدانجا ملوک عجم بود یعن

بودن یا همشهری بودن وطن( او در ادامه در خصوی نژاد خلیل، كار را از هم9942: 1377دهخدا، «)فرستاد.

همان( در واقع دهخدا، )«و نیز سیبویه از همین خاندان و نژاد است.» سیبویه و خلیل فراتر میبرد و مینویسد:

شناسان آشکار است، پس داند و از آنجایی كه ایرانی بودن سیبویه بر تاریخنژاد خلیل میخاندان و همسیبویه را هم

همخاندان و همنژاد بودن خلیل و سیبویه دلیل دیگری بر ایرانی بودن خلیل است و چون زادداه سیبویه، حوالی 

 لیل نیز از این سرزمین و اهل فارس بوده است.شیراز)بیضا( بوده است پس جد خ

فمن أجل أنّ الخلیل كان من الفرس :»یاقوت در ادامه با این جمله دوباره بر فارس بودن خلیل تاكید میکند. 7

 بود اما از مفاخر عرب بود.الاصل یعنی با آنکه خلیل ایرانیهمان( «)صارت لنا شركج فی مفاخر العرب

ادر خلیل عرب بود، علمای انساب یا شادردانش نسب او را به طور كامل ذكر میکردند » نویسد:یاقوت در پایان می. 8

 همان( «)نه اینکه او را فقط خلیل بن احمد بنامند.

زبان تباری با سیبویه، او را فارسیخلیل تاكید میکند و با توجه به هم پس یاقوت حموی با هشت دلیل بر نژاد ایرانی

یاقوت در درامیداشت كار بزرگ خلیل، ابداع علم عروض را همسنگ كار ارسطو در تدوین منطق نیز مینمایاند. 

 برمیشمارد. 

دفتیم كه سابقج شعر موزون فارسی به پیش از میلاد مسیح برمیگردد و شیوۀ عروضی صورت تکامل یافتج شیوۀ 

پس از اسلام، موسیقی  هجایی شعر فارسی است و از آنجا كه لازمه وضع عروض، آشنایی با موسیقی است و عرب

باره پدید نیامده است و خلیل ابن احمد، كار را از ایرانیان درفته و فرادرفته است و با عنایت به اینکه عروض یک

پیشینیان در پیدایش عروض را كمال، قوام و نظام بخشیده است. پس لازم است خلیل، شعر فارسی را خوب 

به  موسیقی شعركدكنی نیز در كتاب موضوعی كه شفیعیبشناسد و از علم موسیقی نیز بهرۀ كاملی داشته باشد. 

درست است كه علم عروض در عمل بخشی از علم موسیقی میتواند به حساب آید و » آن اشاره میکند و میگوید:

درست است كه نخستین عالم علم عروض و موسس این دانش در میان مسلمانان خلیل بن احمد 

( استادی 344و 343: 1375)شفیعی كدكنی، « ه.ق.( از استادان علم موسیقی بوده است...170تا100فراهیدی)

به دزارش منابع، خلیل، موسیقی را »ه موسیقی صرفاً به آشنایی او به موسیقی محدود نمیشود بلکه خلیل در زمین

( در واقع او در موسیقی صاحب نظر بوده و 818، 1: ج1398فرزانه، «)شناخت و كتابی در این زمینه دارد.می
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مركز علم و دانش در آن زمان بود،  او در این شهر]بصره[ كه»اند: شهرت داشته است به طوری كه دربارۀ او نوشته

همان( «)و شعر شهرت یافت. موسیقیهای مختلفی چون لغت، دستور زبان، دین، ریاضی، سرعت در زمینهبه 

بنابراین كسی كه در زمینج موسیقی كتاب نوشته و به عنوان عالم علم موسیقی شهرت داشته است، باید شناخت 

بنابراین به نظر میرسد خلیل هم موسیقیدان بوده هم به خاطر  داشته باشد. ای از مقولج موسیقیخوب و استادانه

ای نیست كه موسیقی بعد از اسلام ایران و یک شبهه» ایرانی بودن موسیقی ایران را به خوبی میشناخته است زیرا

آن تغییراتی جز عمده از موسیقی امروز ما همان موسیقی عصر ساسانی است كه به تدریج به مناسبات زمان در 

( بنابراین وقتی توانمندیها و دانشمندیهای خلیل ابن 32: 1363كریستین سن و اقبال آشتیانی، «)داخل شده.

ای قدیمی را به كمال رسانده است، كامل میشود. بنابراین احمد را كنار هم میگذاریم، جورچین فردی كه شیوه

سی و موسیقی ایرانی برده است اما به سبب حاكمیت زبانیِ زبان شیوۀ عروضی بهرۀ فراوانی از ایرانیان و ادبیات فار

عربی در قرنهای آغازین حکومت و تمدن اسلامی، در قالب زبان عربی طراحی شده است. چه بسا ادر وقایع تاریخی 

رد. منطقه به دونه دیگری رقم میخورد، خلیل ابن احمد ایرانی، این شیوه را بر اساس قواعد زبان فارسی بنا میک

است كه در ایران، به كاردردانیِ هنرمندی  بنابراین به مثال قبلی باز میگردیم شیوه عروضی به مثابه فیلمی سینمایی

دیری از فرهنگ و ادبیات و موسیقی ایران اما به زبان عربی ساخته شده است. نادفته پیداست چنین ایرانی و با بهره

ای آتی ایرانیان برای به كمال رساندن شیوه عروض دویای دیگری بر این تلاشهدانند. فیلمی را همگان، ایرانی می

پس از او]خلیل ابن احمد[ ابوالحسن سعید بلخی ملقب به »:نامج خود آورده استمدعاست. آنجا كه دهخدا در لغت

دیگر وزن یا بحر  3ق( یک بحر به آن افزود) بحر متدارک( و شعرای فارسی زبان 215اخفش اوسط)متوفی بسال 

رسید.  19استخراج كردند و بر بحور افزودند )قریب و جدید و مشاكل( تا شماره بحرها یا وزنهای اصلی عروض به 

و همچنان این علم به دست ادبای ایران و عرب كامل دردید اما تالیف این فن به فارسی از قرن چهارم هجری آغاز 

رخسی و بزرجمهر قاینی)قسیمی( و منشوری سمرقندی را سشده است از مولفان قدیم این علم ابوالحسن بهرامی

ای اختراع كردند و به تدریج عروض فارسی به صورتی درآمد كه با عروض عربی میتوان نام برد كه بحور و دوایر تازه

همان طور كه از اسامی افرادی چون سرخسی، قاینی و سمرقندی پیداست، (  93: 1395)رضایی، « متغایر دشت.

ان نیز ایرانیانی بودند كه در كمال بخشیدن به شیوۀ عروضی كوشیدند. با ارجاع این موضوع به مثال فیلم این مولف

اند پس فیلمی كه كاردردان و عوامل اصلی آن سینمایی، روشن میشود عوامل اصلی این فیلم سینمایی نیز ایرانی

 ایرانی باشند، به حتم فیلمی ایرانی است. 

 

 گیرینتیجه

 ها نتایج زیر حاصل میشود:ندی پژوهشها و یافتهباز جمع

 ،وزن شعر فارسی از پیش از میلاد مسیح تا كنون، كمیّ بوده است 

  ،كمی بودن وزن شعر فارسی از اقتضائات زبان فارسی است 

 نامج عروض را به استخدام درآورده و وزنهای شعر فارسی را بر اساس آن نامگذاری كرده و ایرانیان فقط شیوه

 اند،سنجیده

 اند،اند یا كم آنها را در سرایش شعر فارسی به كار بردهنبرده ایرانیان یا از وزنهای شعر عربی بهره 

 اند.ای را كشف و عرضه كردهاند و وزنهای تازهایرانیان به وزنهای شعر طراوات و تازدی بخشیده 

  به موسیقی ایرانی و شعر فارسی پیش از اسلام، خلیل ابن احمد فراهیدی، ایرانی و فارسی زبان است و با تسلط
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 شیوۀ عروض را به كمال رسانده است.

 فارسی دارد اما به سبب ایرانی -عروض ادرچه از وزن شعر هجایی فارسی بهره برده است اما خاستگاهی عربی

 بودن خلیل ابن احمد، خاستگاه سرزمینی این شیوه را میتوان ایران دانست. 

 

 ن:مشاركت نویسندگا
این مقاله از رسالج دورۀ دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوب دروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم 

های موسیقایی عروض با پیشنهاد شیوۀ نوین واكاوی ظرفیت»انسانی دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل با عنوان

ناب آقای دكتر بیژن ظهیری ناو راهنمایی این استخراج شده است كه ج« شناسی شعر مبتنی بر ریتم و نُتوزن

دار بوده و جناب فر نیز پژوهش و نگارش این رساله را عهدهاند. آقای محمد حسن ارجمندیرساله را برعهده داشته

 اند.آقای دكتر بابک خضرائی به عنوان مشاور رساله به خصوی در حوزۀ موسیقی پژوهشگر را ارشاد كرده

 

 تشکر و قدردانی:
دانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی نویسنددان بر خود لازم می

دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی و دروه موسیقی ایرانی دانشکدۀ موسیقی دانشگاه هنر كه 

 رجمند، جناب باقر خلیلی اعلام نمایند.دیری این پژوهش بودند و همچنین از استاد اساز شکلزمینه

 

 تعارض منافع:
دهند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل نویسنددان این مقاله دواهی می

های پژوهشی تمام نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق فعالیت

مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را 

  دیرند.برعهده می
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